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  چكيده

ها در هر    اسطوره. اي، در شعر معاصر جايگاهي درخور يافته است        زبان نمادين و اسطوره   
گيري  روند و شاعران با بهره     شمار مي  سرزميني بخشي از هويت، تمدن و فرهنگ آن سرزمين به         

ها و   مشغولي ها، دل  توانند دغدغه  سرايند، مي  تر مي  ، افزون بر اينكه شعر خود را هنرمندانه       از آنها 
شـاعران معاصـر     .هاي خود را از طريق آنها با زباني غيرمستقيم به جامعه منتقـل كننـد               خواسته

اف اند از اين طريق اهد      غافل نبوده و كوشيده    ها به كارگيري اسطوره  ايراني و جهان عرب نيز از       
ر و يطادونـيس و احمـد شـاملو در شـعر خـود بـه اس ـ      أ، ميان اين شاعراناز  . خود را بيان كنند   

در اين مقاله با بررسي اسطوره در شعر اين دو شـاعر، بـه ايـن               . اند  توجهي ويژه داشته   ها افسانه
دونـيس بـه بـازآفريني      أگيـري از اسـطوره،       رسيم كه افزون بر گرايش اين دو به بهـره          نتيجه مي 

  .زند پردازد و شاملو خود به خلق اسطوره دست مي ها مي سطورها
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  مقدمه

شعر و نقد ادبـي در دورة معاصـر كـاربرد فراوانـي             در  ويژه   ادبيات، به در  وره  اسط
 اند هاي خود يافته   مشغولي ها و دل    خواسته ابزاراز سويي شاعران آن را      . يافته است 

انـد   كار بسته  هايي كه ادبا به    اين اصطلاح در نقد تاريخي اسطوره     ،  ي ديگر سو ازو  
 تـصاوير،  يراكـر تلگـويي از نحـوة وقـوع    ا هايي كـه نقـد كهـن    و نيز در توصيف   

دسـت  هـاي روايـي متـداول در سرتاسـر ادبيـات بـه             هاي شخصيت و طـرح     گونه
  (Makaryk 1993: 596) .گيرد دهد، مورد استفاده قرار مي مي

مند است   بهرهي نمادين و مفاهيمي ژرف      يها  واژه و از اسطوره زباني ويژه دارد     
تـر   كند و خواننده با دريافت دقيق      تر مي   آسان  درك زبان شاعر را    ،كه آشنايي با آن   

هاي اسـاطيري و  آگاهي از پيشينه  . شود اين مفاهيم، با دنيايي پر رمز و راز آشنا مي         
شوند كه روح شـاعر  يابند، سبب مي  نمادها نمود ميدر قالبآرماني ـ تاريخي كه  

  .تر در برابر خواننده به تماشا گذاشته شود عريان
بـيش از   حماسي و اجتمـاعي خـود    معاصر، شاملو در شعر نوِ     در ميان شاعران  
قرائتـي نـوين از     بر آن اسـت     دونيس نيز   أگرايش دارد و    سازي   ديگران به اسطوره  

اي  سـازد يـا دربـارة اسـطوره        دست دهد و گاه خود نيز نمادي نو مي         ها به  اسطوره
  . آفريند مضموني نو مي

  
  اسطورهمعناشناسي 

وارنـر  ( .اي يونـاني دارنـد     هر دو ريشه  ) داستان (storyو  ) اسطوره (mythهاي   واژه

وگـو و    معناي افسانه، قـصه، گفـت      بهدر ابتدا    در كلام يونانيان     1 ميتوس )13: 1386
توانـد وجـود     ، اما در نهايت به چيزي اطلاق شد كه واقعـاً نمـي             است سخن بوده 

_____________________________________________________________ 
1. Mythus 
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  )15: همان(. داشته باشد

 mythosايـن كلمـه از      . شـود  انده مـي   خو mytheهاي اروپايي    اسطوره در زبان  
  بنابراين اسطوره را بايد كلام و گفتار قلمداد كرد و از همين رو             ؛گرفته شده است  

  :كند  اسطوره را چنين تعريف مي1ست كه روژه باستيدا
كند،  اسطوره كلام است، تصوير است، حركتي است كه حدود واقعه را در قلب نقش مي

  )10: 1370باستيد (.  و حكايتي ضبط و ثبت شودپيش از آنكه در قالب روايت

 ـُمشهورترين شكل مفـرد آن أ     (هاي كهن عربي، أساطِير      نامه در لغت  سرا ) ةطور
اند أساطِير جمع    برخي گفته . يابيم پايه و اساس مي    هاي بي  به معناي اباطيل و سخن    

 ـ . ر استطار جمع سطْ سَ أ طَار و سأَ طُر و جمـع  نيز گفته شده است جمع سـطر، أس
اطِير است  أسبرخي نيز بر اين باورند كه ايـن واژه صـورت مفـرد نـدارد              . طرُ، أس .

هـايي   داسـتان به   در يك تعريف عمومي   اساطير   )257: 6، ج   1412منظور   ابن: به .ك.ر(
 امـا قـدرت نهفتـه در    ؛دنشـو  كه از نسلي به نسلي ديگر منتقل مـي   شود اطلاق مي 

انـد؟   كه طي هزاران سال، همچنان بـاقي مانـده         ست نشأت گرفته ا   اساطير از كجا  
زيـرا هـر     ؛آسـان نيـست    تعريفي مشخص از اسـطوره و معنـاي آن           ارائه ترديد بي

  .نگريسته استبه اسطوره اي خاص  از زاويهنظري   و صاحبپژوهشگر
نظـر وي   بـه . دانـد  اسطوره را نوعي سرگذشت يا داستان مـي        2نورتروپ فراي 

ترين معنا، نوعي سرگذشت يـا داسـتان اسـت كـه        متداول ترين و اسطوره در ساده  
هـاي  اسطوره به اين مفهـوم بـا فرهنـگ        . شودالنوع مربوط مي   به خدا يا رب    بيشتر

رويداد گذشـته    اسطوره   .ند دارد هاي پيشرفته پيو  هاي كهن فرهنگ  ابتدايي يا دوره  
كـه   حاضر    امري در حال   درستي است براي اثبات     ابزاريكه  كند، بل  را روايت نمي  

  )102 ـ 101: 1374فراي (. رود در گذشته واقع شده استگمان مي

_____________________________________________________________ 
1. Rojeh Bastide    2. Northrop fry 
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ت اس ـ ادبي   ياثراسطوره  آيا  كه  است   همطرح بود اين پرسش از ديرباز همواره      
 اي ههـايي يـا زبـان رمزآلـود جامع ـ        تخيلتنها  ها   اگر اسطوره  ؟يا نمادي از حقيقت   

گـر    اما اسطوره روايت   ؛كرد ميتوجهي ن  ترديد به آنها بي    ي، بشر ب   بيش نبودند  بسته
گـذاري آن در ادبيـات معاصـر، درسـتي           رويدادهاي تاريخي است و مبناي ارزش     

ــي ــا عقلان ــاريخي، علمــي ي ــان نمــادين، تقــدس  ت ــي،  اش نيــست، بلكــه زب گراي
 را ارزشـمند    آناسـت كـه     اسـطوره   ماية رمز و مبـارزه       آفريني نو و درون    مضمون

 بـا اشـاره بـه دشـواري         1ميرچا الياده  )189: 1387 يرضايكريمي و   : به .ك.ر(. سازد مي
  : گويد ميتعريف اسطوره 

هاي متعدد كه مكمل توان از ديدگاهاي است كه ميغايت پيچيدهاسطوره واقعيت فرهنگي به
  (Eliade: 1133) .يكديگرند، به آن نظر كرده و آن را تفسير كرد

 چگونه از طريق اقـدامات      عبارت ديگر اسطوره بيانگر آن است كه يك حقيقت        به
 كـل حقيقـت و جهـان       چـه  آيد، حال آن حقيقت   وجود مي موجودات فراطبيعي به  

اي از حقيقت مانند يك جزيره، نوعي گياه، نوع خاصي از رفتـار             باشد، يا تنها پاره   
اسـت و   » آفـرينش « بنـابراين اسـطوره همـواره يـك تلقـي از             ؛انساني يا يك نهاد   

  (Ibid: 1133-1134) .آغاز هستي چيزي استگر چگونگي ايجاد و حكايت
ند كـه   هـست پژوهـاني  از ديگر اسـطوره 3يونگكارل گستاو    و   2فرويدزيگموند  

 ميان محتواي اسـاطير     آوري هاي حيرت  و شباهت  بخشيدنداي به اساطير    جان تازه 
هـا را   هـاي نخـستين، اسـطوره      يونـگ، انديـشه    به باور  .و جهان ناخودآگاه يافتند   

-ها هر چيزي مي   اسطورهدارد كه   اعتقاد  وي  . دند، بلكه آنها را آزمودند    اختراع نكر 

هـاي جـسمي،    هـايي از فعاليـت    شكل تمثيل و حكايت   توانند باشند، اما معمولاً به    
رسند، عمل نكنند، امـا     نظر مي كه به گونه   شايد آن . كنند حيات و زندگي را معنا مي     

_____________________________________________________________ 
1. Mircea Eliade     2. Sigmund Freud 
 

3. Carl Gustav Jung 
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 جوامعي كه ارزش آنهـا      ؛ين هستند به هر حال آنها انديشة زندگي در جوامع نخست        
  )72: 1381ترنر  (.هايي است كه از آنها به جا مانده استدر گرو اسطوره

فراي اسـطوره   «.  و اساسي است   مهمنقش اسطوره در ادبيات معاصر نيز بسيار        
دسـت   بـه شناسي را     اسطوره 1بلاغتاي  داند و گونه  را شالودة ساختاري ادبيات مي    

از نظـر او     .زبان بيان ادبي تزوتـان تـودوروف شـباهت دارد          كه به دستور     دهد مي
 در آن، هر چيـزي را       بخشد كه   نويسندگان مي  بهاسطوره دنيايي سرشار از استعاره      

  (Makaryk 1993: 596-597) ».توان با هر چيز ديگري همسان دانست مي
  

  اسطوره در شعر معاصر عرب

 ـ معاصرهاي اصلي در شعر     انديشي يكي از رويكرد   اسطوره احـسان  .  اسـت  ي عرب
گيـري از اسـطوره را در        بهـره  ،و منتقد فلسطيني  پژوهشگر   ،)2003ـ1920 (عباس

عبـاس  ( .دانـد  مـي تـرين رويكردهـاي انقلابـي     از جسورانهيكي  يشعر معاصر عرب  

پـذيري از  به اسطوره، تأثيردلايل گرايش شاعران معاصر عرب      يكي از    )127: 1978
 بـا ترجمـه و   1957در ) 1994ـ1920(را با ابراهيم ج ربج. شعر و ادب غربي است    

 3جيمــز فريــزر 2شــاخة زريــنكتــاب ) وزتمــ(دونــيس أ بخــش اســطورة انتــشار
. آوري شاعران جوان عرب را بـه اسـطوره فـراهم كـرد     زمينة روي ) 1941ـ1854(

. اس.  تـي  4»حاصـل  سرزمين بي « بود كه حتي تأثير شعر       اي به اندازه  گذاريرثاين ا 
كم  دونيس دست أ زيرا اسطورة    ؛ودبله طبيعي   أالبته اين مس  . را به محاق برد    5اليوت

 احـسان   )19: 1377نيسي  برگ( .از نظر جغرافيايي، به بخش جهان عرب تعلق داشت        
 ـ          عباس دلايل ديگري برمي     يشمرد كه موانع پذيرش اسطوره در شعر معاصـر عرب

_____________________________________________________________ 
1. Rhetoric     2. Golden Bough 
 

3. James Frazer     4. Waste Land 
 

5. T.S. Eliot 
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  :مورد نظر او عبارتند ازسه دليل عمده . فروريخترا 
  ديدگاه فرويد و يونگ دربارة تأثير و نقش اسطوره بر ناخودآگاه انساني؛ . 1
هـا، تنـاوب     انسان، طبيعت، گردش فصل   اسطوره  زيرا  بودن اسطوره؛   جذاب . 2

زند و نوعي احساس به اسـتمرار را         آباداني و خشكسالي را به هم پيوند مي       
رفت ة تصويري روشن از فرآيند پيش     ض به عر  بدين ترتيب   و شود متعهد مي 

 .كند در زندگي انساني كمك مي

ياهـا، عقـل بـاطني و       ؤكنـد تـا ر    جنبة هنري اسطوره كه به شاعر كمك مي        . 3
 تجربة فردي و گروهي را متحـد        ،پيوند دهد را به هم    فعاليت عقل ظاهري    

  )129: 1978عباس ( .ي محض رها سازديسازد و شعر را از حالت غنا
وجوي اساطير بروند و آنها     تاين عوامل موجب شد تا شاعران معاصر به جس        

نين معرفـي   چرا  برخي از اين منابع     احسان عباس   . را از همة منابع ممكن برگيرند     
، ) فينيـق  ،4أدونيس(، فينيقايي   )3اوزيريس(، مصري   )2وز، تم 1ايشتار(بابلي  «: كند مي

مــسيح، (، مــسيحي )9، اورفئــوس8، اولــيس7، اُديــپ6، ســيزيف5پرومتــه(يونــاني 
زرقـاء، اليمامـه و     (هاي جاهلي و نمادهـاي آن        ، حكايت )ناّي معمد ، يوح 10ايلعازر

داسـتان خـضر، حـديث اسـراء و حـضرت مهـدي             (هاي اسلامي     و داستان  )لات
كـارگرفتن  نوپردازان عرب از بههدف حال بايد ديد كه  )130 ـ  129: همان( .))عج(منتظر

اسـطوره در شـعر امـروز       هاي  طور كلي دلالت  به. بوده است اين اساطير در اشعارشان چه      

  :در سه زمينه است

شاعران براي ايـن منظـور بيـشتر از         .  رواني و جسماني   دادن پريشاني ان  نش. 1

_____________________________________________________________ 
1. Istar     2. Tammuz 
 

3. Osiris     4. Adonis 
 

5. Prometeus    6. Sysyphus 
 

7 . Oedipu    8. Ulysses 
 

9 . Orpheus    10. Lazarus 
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 سـمت و    .انـد   بهره گرفتـه   1 ايكاروس  و نمادهايي چون اوليس، سندباد، اورفئوس    
 نزولـي   ،)اولـيس، سـندباد   (اي  افقـي و دايـره     از نظـر عبـاس،       سوي حركت نمـاد   

  .است) ايكاروس(ي  صعودو) اورفئوس(
شاعران براي اين هدف به نمادهـايي چـون تمـوز           . بيان رستاخيز و نوزايي   . 2

نمـاد ايلعـازر در شـعر       . اند رو آورده ، ايلعازر، مسيح، اوزيريس و فينيق       )أدونيس(
  .دهد خوبي نشان مي  اين دلالت را به)1982ـ1919 (خليل حاوي

نمادهايي چـون مـسيح،     ن را در    شاعر آ  رنج و درد انسان معاصر كه        روايت. 3
  )131 ـ 130: همان( .سازد  مينمودارپرومته و سيزيف مجال 

 استاسطورة سيزيف   ،  ه است رو شد  يكي از اساطيري كه با اقبال شاعران روبه       
 بـر  امـا گـاه شـاعران        ، پيكار انسان يا مردم بـازآفريني شـد        كه با هدف نشان دادن    

بـراي  . نـد ا هكرد  از آن    تفاوتي آگاهانة م  هاي  برداشت گون خود،  اساس اهداف گونه  
 .شـود  دونيس براي رنج سيزيف كاركردي قهرمانانه و شـجاعانه قائـل مـي            أنمونه  

 ، حيـات  ، از اسـطورة مـرگ     گيـري  الهـام ها،  بر اين دلالت  افزون   )115: 1381اسوار  (
 ققنـوس   ،هاي مسيح  هاي ديگر آن، كه در داستان      خيزي و جلوه    حاصل ،خشكسالي

  )همان( .رواج يافت، در يكي دو دهة آغازين شعر نو است  آنها تبلور يافتهو نظاير

  
  اسطوره در شعر أدونيس

 تــرين وآور و زبــانســوري از شــاعران برجــستة ســعيد، ، علــي احمــدأدونــيس
اسـتادي   )Meisami 1998: 57-59( .اسـت پرداز شـعر نـو عربـي     نظريهترين  فرهيخته

 بـازنگري و معمـولاً كوتـاه و فـشرده           اهـاي خـود ر     سـروده ه پيوسته   كموشكاف  
 از توان خوبي    ي و . نثر او پراحساس و در عين حال شفاف و فشرده است           .كند مي

_____________________________________________________________ 
1 . Icarus 
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: 1377نيـسي   بـرگ (. مند اسـت   بهرهآميز  هاي گزنده و تحريك   براي پرداختن عبارت  

اي  شـيوه  دونيس در ميان شاعران عرب تنها كسي است كه به طغيان زباني بـه            أ )14
 كه بايد در حـوزة      استخوبي دريافته    او به . ه است ف و كوبنده دست زد    بسيار ژر 

: 1388فـرزاد  ( .دكـر كمك زباني مستقل و حقيقي، زلزله ايجـاد   تفكر جهان عرب به 

. گـردد  كنـد و دوبـاره بـه حـال بـازمي            اين شاعر به ژرفاي همه چيز نفوذ مي        )13
او در  . كنـد  راهبري مـي  احساسِ او به ضرورت ديگرگونه بودن، او را به نو بودن            

 )28: همـان (. كنـد  زيـد و تجربـه مـي       شعرش براي اينكه نو را بزيد، ظلمت را مـي         
سـازد،   عـرب ممتـاز مـي     شـاعران معاصـر     دونيس را از ديگـران      أهايي كه    ويژگي

زمـين،   آگـاهي بـسيار از شـعر مغـرب         ،شناخت عميق شعر و فرهنگ كهن عرب      «
هـا و  تـرين و روزآمـدترين ديـدگاه     مهـم   وقوف بـر   ،زبان ويژه شاعران فرانسوي   به

 ذهني پويا و نوانديش و      مندي از  بهره شعر و    جديد و مهم در حوزة    نظريات ادبي   
كمتر شاعري در جهان عرب مانند او دغدغة        . اي بس فياض و پرمايه است      قريحه

دربـارة  حتي به اندازة او     م، خاصه در زبان و تصوير و ساختار دارد و           ينوگرايي دا 
  )293: 1381اسوار ( .كند مي نظري شعر تأمل مباحث

شفيعي كدكني نيز با مقايسة وي و طه حـسين، او را سـرآمد شـاعران معاصـر                
  :داند مي

شمار آوريم ـ كه  ترين ناقد و اديب به اگر طه حسين را در نسل قديم اديبان عرب، نوسخن
ايد اكمل و دونيس را در ميان نسل بعد از جنگ جهاني دوم، بأچنين نيز هست ـ 

  )206: 1380شفيعي كدكني (. شمار آورد هوشيارترين به
  :كند گونه معرفي مي دونيس را اينأ، احسان عباس

ِ ترتيب فردگرايي يابد و بدين فرديت شاعر تنها از طريق جمعي پايان مي،دونيسااز نظر 
 ؛ستدر بيشتر اوقات پريشان ا. دهدشعرش را به نوآوري در زبان خاص خودش سوق مي

. انديشداو از خلال تصاوير مي. خواهد عناصر متضاد را به اجتماع فراخواندچراكه مي
. پردازي و وصف و شرح استنظر، شاعر پرشهامتي در نظريهدونيس منتقد يا انديشمند بهأ

  )2009عباس (تواند در هر لحظه شعر بگويد؟ آيا كسي مي
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بـاره   عبدالحسين فرزاد در اين   . داي دار  دونيس جايگاه ويژه  أفلسفه نيز در شعر     
  : نويسد مي

هايي كه پيوند شعر و فلسفه در معناي گستردة فرامكتبي آن بسيار ژرف و  يكي از مكان
من از آينده (» أنا آت من المستقبل«: او گفته است. دونيس استأثمربخش رخ نموده، شعر 

 هش را در حوزة فلسفخواهد خود دونيس با اين عبارت ميأترديدي نيست كه ). آيم مي
دونيس با تأثيرپذيري از نيچه به كمال مطلوب خردگرايي آلماني أ... ها قرار دهد آلماني

دونيس را شاعر أاما آنچه . رسد پيوسته و با هايدگر و هولدرلين در اتحادي فراوطني مي
. سازد، موقعيت جهان عرب است كه با آلمان از جهت دوران عسرت، همانند بود آينده مي

آموزد و در اين رهگذر شاگردي است كه از استادش پيشي  او نقد خويشتن را از نيچه مي
  )21ـ20: 1388فرزاد (. گرفته است

   را به اسـطوره    توجهبيشترين  ،  )1964ـ1926 (دونيس پس از بدر شاكرالسياب    ا
آن، شايد يكي از دلايـل      .  بهره گرفته است   بسياراي    اسطوره )2(هاي داشته و از آينه   

و عظمـت   در عـصر حاضـر      عـرب   شرايط نابهنجـار و بغـرنج ملـت و سـرزمين            
كوشـد بـا يـادآوري        مـي  أدونـيس  .اسـت هاي باستاني سرزمين شـام كهـن         تمدن

اين احتمال زماني بيـشتر     . اي، خود را از شرايط كنوني رها سازد       نمادهاي اسطوره 
اي نـان اسـطوره   ويژه در دورة جواني، شيفتة قهرما     گيرد كه بدانيم وي، به    قوت مي 

عرب (روشني بازتاب يافت     اين شيفتگي در شعرش به    بعدها  سرزمين خود شد كه     

ا بب شد تا او     سبمشكلات سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعة عرب         . )31: 1383
سـيدي  ( بيـان كنـد   آميـز خـود را       اي احساسات توفنده و اعتراض     نمادهاي اسطوره 

شناسي اسطوره    از اركان هنري و زيبايي     گيري دونيس بهره أهدف ديگر   . )39: 1386
روي هـم   )31: 1383عـرب  ( . گرايش قومي ـ ملي و ابداع شعري است زدنو پيوند

گزيدن از عقلانيت علـم و بيـنش عقلـي كـه            دونيس اسطوره را براي دوري    أ رفته،
گرايـي كـه    تـا از طريـق آن بـا سـلطة مـادي           اسـت   برگزيده  كند،  هنر را نقض مي   

  .رو شود تي آن را محقق كرده است، روبهتكنولوژي مدرنيس
تاريخي و ذكر نام يا     و   گذرا   اي ه اشار بهاي    نمادهاي اسطوره  كاربردِهنگام  وي  
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 بر اين باور است كه زمان حال به نيرويي نياز           زيرا ؛)35: همان(كند   نمي بسندهواژه  
ده هـاي پـشت پـر     و واقعيتحقيقتكشف در پي دونيس أ. دارد تا آن را احيا كند     

هاي تضاد ميان حال و گذشـته        كارگيري اسطوره مؤلفه   در به  ، به همين دليل   ؛است
مبنايي است كه زمان حال بايد از آن تأسي كنـد           «،   اسطوره به باور او  . جويد را مي 

اي روشـن و درخـشان      تا رنج و محنت كنوني را از سر بگذراند و به سوي آينـده             
سـت كـه    يي ا هـا  يكي از نمونـه   دونيس  أر  هاي فينيقي در اشعا   اسطوره. گام بردارد 

  )36: همان( . آن استديگرچهرة و نمايندة  گذشتة درخشان اين قوم يادآور
در فـضاي   خـود را    دغدغة ذهني   خواهد   مي ،دونيسأبرگزيدن نام   اين شاعر با    

رسـتاخيز و    (»البعـث و الرمـاد    «دونيس در شعر    أتنوعي كه   . نشان دهد اين افسانه   
بـه اسـطورة رسـتاخيز      ) هـايي در بـاد     بـرگ ( اوراق في الريح  ة   از مجموع  )خاكستر

 در همين سـياق زايـش دوبـارة         .، افزودن افسانة ققنوس به آن است       است دهبخشي
 ـدونـيس   أ. توان مقايسه كرد   پرنده را با تولد شگفت مسيح از مريم باكره هم مي           ا ب

 ،گي و آشـفت   دهـد   مـي  نـشان اين اسطوره جاودانگي و رستاخيز پـس از مـرگ را            
 نااميدي و سرخوردگي يك نسل كامل را براي توجيه مرگي ايثارگرانـه و              ،نگراني
 از اسـطورة ققنـوس بـيش از هـر            او )114: 1381اسوار  (. داند بخش كافي مي   رهايي

شـدن،   زيرا از كودكي عاشـق اسـطورة سـوختن و زنـده            ؛برد بهره مي نماد ديگري   
 ايـن   )31: 1383عـرب   ( .تر بـود  يعني آتش و خاكستر و سربرآوردن از ميان خاكـس         

وز پيونــد يافتــه و از آنجــا بــا ديگــر دونــيس بــا اســطورة تمــأاســطوره در شــعر 
حضرت مسيح يكي ديگر از     . هاي رستاخيز و رهايي و فدا درآميخته است        اسطوره

 را با ققنوس درآميخته و آن دو        ودونيس ا أست كه    ا هاي رهايي و فدا    اين اسطوره 
خـود را   داده است تـا مقـصود        احد در يكجا كنار هم قرار     را در ساختار هويتي و    

  )43: 1386سيدي ( .ادا كندتر  محكم
/ ليس رياح وحـده   / ، بيادر منابع/ للموت في حياتنا  / للموت يا فينيق، في شبابنا    
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خبـا و عـاد و      / مات علي صـليبيه   / و أمس مات واحد   / و لاصد القبور في خطوره    
بعـدد  / و ها، له أجنحة بعدد الزهور فـي بلادنـا         / تأججاً/ من الرماد و الدجي   / هجه

فمـات،  / علا، أحس جوعنا به   / مثلك يا فينق فاض خبه    / الأيام و السنين و الحصي    
يا حاضـن الربيـع و      / مثلك يا فينيق  / جناحه محتضناً حتي الذي رمده    / مات باسطاً 

  .)52 ـ 51:  الف1988دونيس ا(يا رائد الطريق / يا طيري الوديع كالتعب/ اللهب
هـايي دارد و      مرگ در جواني ما، مرگ در زندگي مـا، سرچـشمه           !اي ققنوس (

ديـروز يكـي بـر      .  در گذر مرگ تنها باد تنهايي و پژواك گور نيـست           .هايي خرمن
.  امـا دوبـاره از دل خاكـستر و تـاريكي درخـشيد             ،خاموش شد . روي صليب مرد  

نمان، بـه تعـداد روزهـا و        هـاي سـرزمي    هايي دارد به شمارة تمام شكوفه      اينك بال 
ها، همچون تو اي ققنوس، سرشار از عـشق شـده و اوج گرفتـه و                 ها و ريگ   سال

 مرد در حالي كه بـالش       ،رو  از اين  ؛عطش ما را نسبت به خود احساس كرده است        
را گسترده و آغوش خويش را حتي بر روي كساني كه خاكستري كردند باز كرده               

 آغوش گيرندة بهار وآتش، پرندة مهربـان مـن          بود؛ همچون تو اي ققنوس، اي در      
  )43: 1386سيدي ( .)همچون خستگي، اي پيشاهنگ راه

، )دخيـز  رمـي بققنوس و خاكـستري كـه از آن         ( اين صحنه    با يادآوري دونيس  أ
دهـد و بـه      نشان مـي  را به خوانندگان خود     جهان عرب   پيچيده و نابسامان    اوضاع  

  . تواند آنان را از اين اوضاع برهاند مييح  مسپيامبري چونكه كند  گوشزد ميآنها 
 اي  جايگاه ويژه كه در شعر زير نماد رستاخيز و سرنوشت است،          وز  اسطورة تم

وي در اين شعر تموز را نماينـده آزادگـي، بالنـدگي و فنـا               . دونيس دارد أدر شعر   
  :داند شدن در راه آنها و به كمال رسيدن مي

للشمس و الأنف   هوز ترتيل تم  /ـ/ ز ينمو و يحيا و هو يحتضرُ      وتم  ةوز معجـز  تم 
فجـر  / في غد يتلاقي فـي خميرتنـا      / نعيش فيها، نفني، ننتشي ألما    / تأتي مع الشفقِ  

  )135: 1996دونيس ا( .، و فجر البعث و القدرةالحيا
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كنـد، و    شود، زندگي مـي     تموز بالنده مي   .نماز خورشيد و آزادگي است    تموز  (
 در آن   .آيـد  وز اعجازي است كـه بـا شـفق مـي           تم .در حال احتضار و مرگ است     

مـانيم   شويم و از اندوه سرمست، چشم به راه در انتظار مي           كنيم، فنا مي   زندگي مي 
رسيم، و فردا در گل ما سـپيدة زنـدگي و رسـتاخيز و سرنوشـت                 و به پختگي مي   

   .)دمد مي
 او  . است اي  با نمادهاي اسطوره   گي آن  درآميخت ،دونيسشعر أ يكي از امتيازات    

كـاملاً طبيعـي و سـاده اسـطوره را بـه            به شكل   در برخي از اشعارش به زيبايي و        
هـاي   كند كه دروني   مي و جامة اسطوره را چنان بر تن اشعار خود           دريگ ميخدمت  

عرب ( . و غني سازد   هاي پويايش را كامل    و تصويرگري كند  روشني بيان   خود را به  

 في اقـاليم النهـار و       ةلتحولات و الهجر  ااز دفتر   »  الشرق ةشجر« در شعر    )38: 1383

  : ست اخوبي هويدا اين مسئله بهالليل
صرت أنـا و المـاء      / يولد في الماء  / أولَد باسمِ الماءِ  / صرت أنا و الماء عاشقينِ    «

  )163: 1971دونيس ا(» .توأمين
شـوم و آب در مـن زاده          مـن بـه نـام آب زاده مـي          .من و آب عاشـق شـديم      (
  )138: 1383عرب ( .)ايم  همزاد شدهمن و آب. شود مي

دونـيس  أ« اثرپذيري او از اسطورة بـاروري و قهرمـان آن            ،دونيس با آب  أهمزادي  
،  كه خونش با آب درآميخته تا انسان و حيوان و گياه را بـارور سـازد       را »اي افسانه

  .هد نشان مي
 ـدونـيس دار  أنمادهاي مذهبي نيز جايگاه درخوري در شعر         د؛ اسـطورة امـام     ن

. رسـد  به اوج تعبير و تـصويرگري مـي       نماد مرگ   عنوان   بهدر شعر زير    ) ع(حسين
جلوة اين نمادپردازي عارفانه كه اسـطورة انـدوه و قيـام اسـت، انفجـار انقلابـي                  

برانداز است كه ريشه در جان شاعر دارد و حكايتي است كـه از كـودكي بـر                  بنيان
رونـي كـه از خـوني پـاك         ناخودآگاه او نقـش بـسته اسـت؛ انقلابـي درونـي و بي             
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   :)148: 1381رجايي ( بيند جوشد و همة مظاهر وجود را رو به يك قبله مي مي
 ـ     /  الحـسين  شـة  في حشا   الرماح تِرَّقَو حينما استَ   ينـت بجـسد الحو / سينو از
/  الحـسين  و استلبت و قسمت ملابـس     / سين الح  في جسدِ  نقطةٍ  كلَّ داست الخيولُ 

ر يحنو عل    كلَّ رأيتي الحسينِ  حج /ة زهر  كلَّ رأيت تنام  رأيت /  الحسينِ  كتفِ  عند
  )84:  ب1988أدونيس ( . الحسينِة يسير في جناز نهرٍكلَّ

ها بر جان حسين نشست و با پيكر حسين آراسته شد، و اسبان هـر                چون نيزه (
هاي حسين ربـوده و تقـسيم شـد،          نقطه در بدن حسين را زير سم آوردند و جامه         

آورد، ديـدم كـه هـر گـل در كنـار شـانه               سنگ بر حسين رحمت مي    ديدم كه هر    
: 1381رجـايي   ( .)آرامد، ديدم كه هر نهر وراي جنازه حسين جاري است          حسين مي 

148(  
دست دادن قرائتي نـوين     ها به  گيري از اسطوره  دونيس در بهره  هاي أ  نوآورياز  
اي مـضموني نـو      طورهسازد يا دربارة اس   او گاه خود نيز نمادي نو مي      . ست ا از آنها 

آسـا نيـاز دارد تـا    به توانايي خلق و ابتكاري نبـوغ «شاعر در اين حالت   . آفريند مي
سـان بـدل     شمول و عام و اسطوره    اي انسان بتواند رويداد مجرد حاضر را به حادثه      
 بـراي   )109: 1381اسوار  (» .اي نمادين بسازد   كند و يا از واژة عادي و متعارف كلمه        

 »تيمور و مهيار  «در قطعة   . جويي را شاهديم  طورة اوزيرس همين بهره    از اس  نمونه،
است كـه   » توفون«تيمور برابرنهادة   ) ها ها و آيينه   صحنه( المسرح و المرايا  در ديوان   

 ويراني و مـرگ اسـت و مهيـار برابرنهـادة            ، خشكسالي ،در افسانة اصلي نماد شر    
گونـة    در روايت نمايش   )56: 1383عرب  ( .اوزيريس خداي باروري مصريان باستان    

شـود كـه بـه      آلـود تيمـور آغـاز مـي       دونيس، اسطورة اوزيريس با صداي غـضب      أ
  :  به طرز فجيعي او را بكشند،دهد تا مهيار را آوردهنگهبانان دستور مي

لُفّوه بالجرذانِ و   / هاتُوا حمم البركان، هاتُوا نَهم الضباعِ     / هاتوه): بغضبٍ(تيمور  
  )47:  ب1988أدونيس ( . و اسحقوههاتوه/ الأفاعي
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هاي آتشفشان و كفتارهاي گرسنه را       او را بياوريد؛ گدازه   ): خشمگينانه(تيمور  (
او را بياوريـد و زيـر پـا لـه           . نيز بياوريد و پيرامون او را پر از موش و افعي كنيـد            

  )56: 1383عرب (. كنيد
در روايـت   . شـود  يدر اسطورة اصلي، اوزيريس در صندوقي به رودخانه افكنده م         

دة تخيـل شـاعر اسـت، مـشاهده         پـرور دونيس نيز همين وضع با اندكي تغيير كه         ا
هاي آهني پوشانده    مهيار را به دستور تيمور بر چوبي كه سطح آن را ميله            ؛شود مي

 هـا  جهـان تـاريكي   برند كه نماد     زنداني مي  سويبندند و به    نشانند و مي   است، مي 
نيروي باروري  ) نماد اوزيريس ( زيرا مهيار    ؛كشد نمي اما اين حبس به درازا     ،ستا

: 1383عـرب   ( .و شكوفايي است و وجودش براي زندگي همة مردم ضرورت دارد          

  :گويددونيس در ادامة اين شعر ميأ )57
انـسللت مـن شـقوقهِ؟ هدمتـُه؟        / ألم تكن في السجن؟ كيـف جئـت؟       : تيمور«

أدونيس ( .»كالانسان/ س لايموت، كالشم/ أخرجني سلطان : مهيار/ أخرجك السجان 
  )48 ـ 47:  ب1988
اي؟ آيا  اي؟ آيا زندان را ويران كرده     مگر در زندان نبودي؟ چگونه آمده     : تيمور(

مـرا  : بان تو را رهانيـده اسـت؟ مهيـار        اي؟ و يا زندان   هاي زندان گريخته  از شكاف 
 .چون انـسان  ميرد هم او همچون خورشيد نمي   . سلطان از زندان بيرون آورده است     

  )57: 1383عرب (
 پيوسـته دهد، همان نيرويـي اسـت كـه     سلطاني كه مهيار را از زندان نجات مي    

ميرد، مگر بـراي اينكـه دوبـاره         زيرا همانند خورشيدي است كه نمي      ؛شود تازه مي 
زنده شود و همان كساني است كه با زايش و نيز بـا آثـار جـاودان خـود همـواره           

  )57: 1383عرب (. زنده است
شود  تكه مي  توفون كشته و جسدش تكه     فرماندر اسطورة اصلي، اوزيريس به      

 اما در روايت أدونيس، جسدِ اوزيـريسِ        ،افكنند اي از آن را به سويي مي       و هر پاره  
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شـود و شـيران مبهـوت       شدن در چاه شيران افكنـده مـي       تكهتخيلي او پس از تكه    
 اعـضاي  سپس. ورزندامتناع ميشوند و از خوردنش   پرتوافشاني نور مقدس او مي    

شوند و او كه نماد بـاروري و دوام و اسـتمرا زنـدگي اسـت،                پارة او جمع مي    پاره
  :گويد ميباره  در اين ادونيس. )جا همان(شود دوباره زنده مي

ه، كأنهّ مهيار  : أصواتكيف عاد؟  / شبيه ،الأسرار  / يعود يا سـاحرَ الـبلاد     / يا سيد
كـلُّ عـضوٍ    ... أموت  /  طاعون خلجةٍأموت، كلُّ   / هه؟ مهيار؟ شبي: تيمور/ كيف عاد؟ 

مـاذا تـري؟    / أين ساحرُ الـبلاد   ... مهيار؟ عاد؟ أين    / يدور كالمجنون / يفرُّ من ثيابي  
  )48:  ب1988أدونيس (» .نوراً: الساحر/ رأيت؟ كيف؟

 چگونـه بازگـشته     .گـردد ست، گويي مهيار است كـه بـازمي        ا شبيه او : صداها(
: ها، چگونه بازگـشته اسـت؟ تيمـور        ؟ اي ارباب رازها، اي جادوگر سرزمين      است

. هر لرزشي براي من چـون طـاعون اسـت   . ميرمشبيه اوست؟ مهيار است؟ من مي 
. چرخـد اي مـي  گريزد و همچون ديوانه   ام مي هر عضوي از درون جامه    ... ميرم   مي

بينـي؟  ؟ چـه مـي    هـا كجاست اين جادوگر سـرزمين    ... مهيار بازگشته است؟ كجا     
  )57: 1383عرب () .بينمنوري را مي: ديدي؟ چگونه؟، جادوگر

از  ،دو دهـة آغـازين  عرب، اگرچـه پـس از   معاصر در شعر استفاده از اسطوره   
 رونـدي آگاهانـه و      ،بـاره از مـضامين مكـرر       تب نخستين بازافتاد و با پرهيز يـك       

دونـيس نيـز همـين    أ .متعادل طي كرد، در برخي از آثـار بازپـسين بـه اوج رسـيد      
صورت مكـرر، بـا      ها به  كارگيري برخي از اسطوره    شرايط را طي كرده و پس از به       

 از جملـه در منظومـة بلنـد و          ه است؛ آورد هاي جديد رو     رويكردي نو به اسطوره   
اي  از داستان ديني ـ تاريخي معروف است، مجموعه آن را كه » اسماعيل«درخشان 

  و خـورد  اي از حوادث امروزين پيوند مـي       ري با رشته  ا اساطي يهاي نمادين    از داده 
 دلالـت   1982سراسر اثر بر واقعة تلخ و هولنـاك حملـة اسـرائيل بـه بيـروت در                  

  : )116: 1381اسوار (كند  مي
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/ بـشرٌ تمـوج حـشودهم     / حمـم، يهـديني ركـام،       / متدثِّراً بدمي، اسيرُ تقودني   «
و ./ قبيلـةِ و انا الذي نبذته كـلُّ       ./ ...  فمٍ قبيله  ملكِ، و كلُّ  / ٍةلكلِّ عبار : ألسنةٍطوفانَ  

و اقـولُ   / ابنِي خيامِي في دمي   ./ خرجت تحضنني الجراح، و احضنُ الارض القتيله      
صـحراء مـن كتـبٍ      / اسـماعيلُ يطفُـو   / (من بيتِ اسماعيلَ  / لاِسمي أن يلمُ دفاتري   

و فوقه ،تموت /َسيفه رُّ نيا/ قمرٌ تقلَّد215 ـ 213: 1996أدونيس ( .)قهو مضي يج(  
نـد و   ا هـا راهبـر مـن      گـدازه / سپارم   ام و ره مي     خود را شولاي تن كرده     خونِ(

 ـ /  انبـوهش  خلقـي اسـت كـه مـوج خيـلِ         / هـا رهنمـون      ويرانه ت طوفـان   أدر هي
و مـنم   ./ ... اي اسـت  پادشهي است، و هر دهاني قبيلـه      / هر عبارت را  : هاست زبان

/ ها به برم گرفته بودند و من زمين مقتـول را          ن شدم و زخم   بيرو./ راندة همة قبايل  
از / گفتم كه دفترهـايم را    و نام خود را مي    / نهادم هايم را در خون خود بنا مي       خيمه

هـايي  سان كه بياباني از كتاب     آن/ شوداسماعيل شناور مي  / (خانة اسماعيل برچيند  
و رفتـه اسـت     / سته اسـت  رو به زوال، بر فراز او ماهي است كه شمشير به خود ب            

  )116: 1381اسوار ( .)اشتران خود را بكشد
: انـد از   گيرد، عبـارت   دونيس معمولاً از آنها بهره مي     أهايي كه    نمادهاي اسطوره 

؛ نمادهـاي   )دونيسأمثل اوزيريس و    (اي فينيقي، سامي و مصري       نمادهاي اسطوره 
ــي  ــذهبي و دين ــسي و حــضر  (م ــام حــسين، حــضرت عي ــطورة ام ــد اس ت مانن

خيـزي و   اي قدرت و عظمت باستاني و حاصـل   ؛ و نمادهاي اسطوره   ))ع(اسماعيل
  .باروري

  
  اسطوره در شعر معاصر ايران

مندي از اسطوره و نمـاد       بهره،  فارسي با شعر كهن     نوترين نقاط پيوند شعر      مهماز  
معاصـر    شـعر ، زبان اسـطوره و نمـاد  كهچرا  ؛مفاهيم شعري استبراي پرداخت 

 ماننـد اسطوره در شعر نو فارسي نيـز        . سازد مي ماندگار   ه و برجستي،  فارسي را غن  
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وسـيلة آن   بـه توانـد   ترين ابزارهايي است كه شـاعر مـي        شعر معاصر عرب، از مهم    
ــاگونگاهــداف  ــان آورد و شــعر خــود را ون ــر زب ــا نمادهــاي اســطوره را ب اي  ب
  .تر عرضه كندتر و جذاب هنرمندانه

هاي سي ـ چهـل بـه ايـن سـو،      ويژه از دههبهدر شعر فارسي چند دهة اخير، 
 ياي باسـتان  ه ـ  برخي از شاعران به اسطوره و حماسـه و افـسانه           دنآورشاهد روي 

 بـارز    سروده نيما يوشيج در سرآغاز شعر نو فارسي نمونه        » ققنوس«شعر  . ايم بوده
از ايـن   سياوش كسرايي، چندين سرودة دفتـر       » آرش كمانگير «. اين گرايش است  

سـهراب  » مـسافر «فـروغ فرخـزاد،   » هاي زميني آيه«ثالث،   ديگر آثار اخوان   واوستا  
احمد شاملو، و نيز چندين شعر حميد مـصدق كـه           » هاي سكوت انگيزه«سپهري،  
هـاي   كنـد، نمونـه    سياوش و مانند اينها يـاد مـي        ، سودابه ، كاوه ،از ضحاك در آنها   

: 1388شـريعت كاشـاني     (. هـستند  اين سـو  انديشي از دهة سي به       گويايي از اسطوره  
342(  

انديــشي و در اســطورهايــران هــا و آبــشخورهاي شــاعران معاصــر  سرچــشمه
توان اين ديدگاه را تا حدودي پـذيرفت كـه           البته مي . رايي يكسان نيست  س اسطوره

اي در شعر معاصر ايـران از سـويي در شـعر كهـن               هاي عناصر اسطوره   سرچشمه«
نامه اسدي طوسـي     درنامه نظامي، گرشاسب  حماسي، مانند شاهنامه فردوسي، اسكن    

»  اسـت  نامه دقيقي طوسي و از سوي ديگر در شـعر دوره مـشروطيت             و گشتاسب 
كسرايي، اخـوان و مـصدق      هايي در آثار      مانند سروده  ؛)172: 1387كريمي و رضايي    (

.  فردوسي هـستند   شاهنامةهاي  هاي ايراني و داستان   ها و افسانه  ملهم از اسطوره  كه  
 ،فروغ فرخـزاد و احمـد شـاملو       اي در برخي از اشعار       حال، عناصر اسطوره   اين   اب

و ) عهـد عتيـق   (هـاي تـورات      هاي سامي يا افسانه     اسطوره پذيري از  تأثير بيشتر با 
 ـ        شكل مي ) عهد جديد (انجيل    از  گيـري  بهـره  اگيرند و در شعر سهراب سـپهري ب

 )342: 1388كاشـاني   شـريعت   ( .هاي سامي هاي قرآني يا افسانه   مضامين و سرگذشت  
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 محمدرضـا انـد،   هـاي خـود بـه اسـطوره پرداختـه         از ديگر شاعراني كه در سروده     
سياسي و اجتماعي خود از پهلوانان يا       اشعار   در بسياري از      است كه  كدكني شفيعي

  .  گرفته است ياريايبيدادگران اسطوره
  

  اسطوره در شعر شاملو

هاي ديگـري از جملـه    در زمينه گرچه.احمد شاملو بيش از هر چيزي شاعر است    
 آنچه هويت   . است انجام داده  توجه   درخورهايي   پژوهشفرهنگ و ادبيات ايراني،     

كند، ذهنيت پويا و نوجـو، جـوهر شـعري و            را مهم و برجسته مي     شاملوشاعرانة  
ــاني، نگــاه  ــين  خــردههوشــمندانه،اســتقلال زب ــرداز و انديــشة متعهــد و ،ب  دورپ

راز زيبايي و موفقيت شعرهاي سفيد      . )12: 1381پورنامداريان  (است  او  مدار   انسانيت
همچون درختي است كـه ريـشة آن   «ست كه  اشاملو تا حد زيادي مرهون زبان او     

فارسي دري تا حدود قرن هشتم استوار شده و شاخ و برگ آن              در زبان نظم و نثر    
  )395، 1  ج:1378پاشايي ( ».در فضاي زبان امروز افشان گرديده است

انگيزي است كه حـساسيت      نيز شعر شاملو كلام خيال     امايه و محتو  از ديد درون  

-و روحية شاعرانه، احساس و الهام و انديشه، ابتكارات ذهني و سخنورانه، وسـعت  

هايي وري در گوشه   هاي بارزي از درنگ و انديشه     ستايي و نيز نشانه   بيني و انسانيت  

مـوارد بـه    اين  . ي را در خود گرفته است     آدم» رفتن«و  » شدن«و  » بود«و  » هست«از  

پـذير و    هاي رنگارنگ، تصويرهايي زنده و چندبعدي و بيشتر تأويـل          مايه شعر او بن  

اي بس ارجمند در     گيري بخشيده و در مرتبه     و غناي معنوي چشم   انديشمندانه  عمق  

  )12: 1388شريعت كاشاني (. عرصة ادب فارسي امروز برنشانيده است

. اي دارد شاملو ـ همانند ديگر نوپردازان ايراني ـ جايگاه ويـژه   اسطوره در شعر 
 :همـان ( ».سـت  ا گرايي در كل شعر شاملو     انديشي يكي از دو جنبة گذشته      اسطوره«

تـرين شـيوة تفكـر در شـعر         اي مـسلط   شايد بتوان گفت كه تفكر اسطوره      )2(.)345
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 رولان بـارت    ريـف تعتوان شعر او را مصداق كامل       اي كه مي  گونهست، به  ا شاملو
 محورهـاي ايـن     .»اسطوره يـك گفتـار اسـت       «:گويد دانست كه مي  در از اسطوره    
تقويـت  . 2سـازي زمـان؛      جاودانه. 1:  از اين قرار است    يكي از ناقدان  تفكر از نظر    

شـكل نوشـتاري واژگـان و       . 4سـازي؛   واژگان و تركيب  . 3محور اساطيري زبان؛    
وسـيلة گـسترش     سـازي بـه   اسطوره. 6ي؛  اسلوب و شيوة بيان اساطير    . 5جملات؛  

هاي اسـاطيري در     مايه توجه به بن  . 8؛  1بخشي جاندارانگاري و شخصيت  . 7مكان؛  
ــستي؛  ــام . 9ه ــه ن ــيح ب ــطوره تلم ــايع اس ــا و وق ــطوره. 10اي؛ و ه ــي و  اس زداي
  )81 ـ 73: 1387سلاجقه ( .سازي اسطوره
اشارات بسياري شده   ي  اي و تاريخ  هاي اساطيري و افسانه   شعر شاملو به نام   در  

ها در هر دو شكل كهن و امـروزين در   اين اسطوره .)282: 1381پورنامداريان  ( .است
هـاي كهنـي كـه مـورد عنايـت او      هـا و افـسانه    اسـطوره . نمايد شعر شاملو رخ مي   

 اسطورة  مانند ؛شمار، سامي و مسيحي هستند    گيرند، جز چند مورد انگشت     قرارمي
ويـژه اسـطورة مـريم و    البشر، افسانة هابيل و قابيـل و بـه       ابوآفرينش، اسطورة آدم    

الگـويي  ترين شخصيت كهـن   از اين ميان، مسيح در مقام برجسته      . مسيح و صليب  
هاي مكـرر خـود در فـضاي ذهـن و خيـال             شود و با رفت و واگشت      گر مي  جلوه

بـا نگـاهي بـه    . آيـد ماية انساني ـ تصويري برجـسته درمـي   شاعر در مقام يك بن
مـرد  «و  ) 1344بهمـن   (» مـرگ ناصـري   «،  )1343بهمن  (» لوح«كم سه شعر     دست

ــصلوب ــي) 1365شــهريور (» م ــزي   م ــه جايگــاه مرك ــوان ب ــسيح«ت در شــعر » م
هـاي ديگـر     از ويژگـي )345: 1388شـريعت كاشـاني   ( .گراي شاملو پـي بـرد      اسطوره
مـادة  هاي آ از اسطوره طور كلي در شعر وي       بهانديشي شاملو اين است كه       اسطوره

 ،عامـل اصـلي   رسـد    به نظـر مـي    . شده است استفاده  در سطح محدودي    كلاسيك  
گرايانـة حـاكم بـر        انديشة انـسان   پذيري از  تأثير باست كه    ا ساز او  ذهنيت اسطوره 

_____________________________________________________________ 
1. Animism and Personification 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  محمدي  سيدبابك فرزانه ـ علي علي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /    

60

اي از پهلوانـان   اسطوره گوناگونهاي  جاي روايت شعر معاصر، درصدد است كه به     
 متحـول معاصـر را كـه بـراي          را بـسازد؛ آن هـم انـسان       » انـسان «باستان، اسطورة   

  )82: 1387سلاجقه ( .شدة خود، به پاخاسته استآوردن حقوق پايمالدست به
 .شاهديمنيز   حضور غالب فرهنگ غربي را       ،تلميحات شعر شاملو  با نگاهي به    

هاي شعر شاملو است كه خـلأ فرهنـگ         اين يكي از ضعف   «اعتقاد پورنامداريان،    به
 از  پـس يش از اسلام اسـت و چـه آنچـه مربـوط بـه               ايراني، چه آنچه مربوط به پ     
از سـوي ديگـر، وي،       )289: 1381پورنامـداريان   ( ».شود اسلام، در شعر وي ديده مي     
هاي حماسي ايرانـي نيـز       ها و اسطوره   ثالث، به افسانه   خلافِ شاعراني چون اخوان   

هـاي سـامي و مـسيحي گـرايش نـشان             ندارد و بيشتر به اسـطوره      توجهيان  دچن
هـا و    گزيني شـاملو را از اسـطوره       شريعت كاشاني علل اين خلأ و دوري      . دده مي

گرايش . 2شناختي يا عاطفي؛    عنصر روان . 1: شمارد چنين برمي هاي ايراني    حماسه
اي و   گيرانه و گاه حتي دشمنانه در قبال فرهنگ اسطوره         به اتخاذ يك موضع خرده    

هـا و    هـا و حماسـه      اسـطوره   شناخت و آگاهي كافي از     نداشتن. 3حماسي ايراني؛   
شريعت كاشاني  (عرصة فرهنگ بشري    در  هاي ايراني و جايگاه پراهميت آنها       افسانه

 جدا از دو عامل نخست با توجه به شناختي كـه از شـاملو و گـسترة                  .)366: 1388
 ؛توان عامل سوم را در اين امر وارد دانست         ، نمي يمهاي او دار   مطالعات و پژوهش  

هـا را    هـا و افـسانه     هـا و حماسـه     همين مطالعـات هـم اسـطوره      چه او از رهگذر     
  .شناخته و هم از جايگاه آنها آگاهي كافي داشته است مي

، هملـت،   2، اوفيليا 1اثري از گلاديوس  شاملو  هاي اخير   خوشبختانه در مجموعه  
 يـست و روايت فرهنـگ غربـي ن  پرومته، سيزيف، مسيح، اسكندر، بودا و نيروانا به       

بـه چـشم    ، بيـشتر    ارتباط دارند ميحاتي كه با اساطير و فرهنگ ايراني        هاي تل  نشانه

_____________________________________________________________ 
1. Gladius    2. ophelia 
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 بيش از ديگـر     ،ابراهيم در آتش  هاي شعر او، مجموعة     در ميان مجموعه  . خورد مي
خـود از يكـي از   مجموعـه نيـز    نـام    و نشان دارد  ويژگيهاي وي از اين     مجموعه

پورنامـداريان  ( .گرفتـه شـده اسـت     » سرود ابراهيم در آتـش    «شعرهاي كتاب به نام     

1381 :290(.  
انسان در شـعر وي ـ چـه    «هاي شعر شاملو اين است كه يكي ديگر از ويژگي

گونـة يـك اسـطوره    انسان نوعي، و چـه انـسان تـاريخي و اجتمـاعي ـ خـود بـه       
تـوان شناسـنامة    اي است كه در پرتو سرگذشت او مي        نمونه كهنانسان،  . آيد درمي

بـر  .  ورق زد و خوانـد     ،نامة شخص خـود شـاعر     ن شناس وانسان امروزين را، همچ   
زنـد،   سنجي، شاعر ميان گذشـته و حـال پـل مـي           انديشي و موقعيت  پاية اين واقع  

كـشاند و در دل     هـا و رخـدادهاي ديـرين را بـه عرصـة جهـان امـروز مـي                  چهره
 بـه   ؛)345: 1388شـريعت كاشـاني     (» .كنـد هاي زنده و ملموس ورانـداز مـي        موقعيت

-هاي امروزين اسطوره در شعر شاملو شامل برخـي از چهـره            صورت ،همين دليل 

ناپذير سياسي است كه قربـاني سـركوبي و شـكنجه و مـرگ               هاي مبارز و سازش   
در ايـن   .  تقي اراني، وارتـان سـالاخانيان و مرتـضي كيـوان           مانند ؛اند تحميلي شده 

البتـه ايـن فقـط بـه        . بـرد سازي دسـت مـي     مورد شاعر خود به اسطوره و حماسه      
بـه تمجيـد از مبـارزان انقلابـي كـشورهاي           و  شود   هرمانان جامعة خود ختم نمي    ق

 مانند شعر سرود بزرگ كه به شن ـ چـو، رفيـق ناشـناس     ؛ديگر نيز پرداخته است
سـازي در   ترديد اين شيوة اسـطوره      بي )82: 1387سلاجقه  ( .اي تقديم شده است    كره

اي دربـارة افـراد     ي اسـطوره  هاي نو، قابل تأمل است و اين گفتارها       بحث اسطوره 
، شـود   كه در شعر شاملو به فراواني يافـت مـي          شاخص از ميان افراد جامعة امروز     

  )همان( .سرزمين ما در مقطعي خاص است» اريخ اجتماعيت«بيشتر به قصد ثبت 
ثالـث و     فـروغ فرخـزاد، اخـوان      اننـد توان گفت كه شاملو، هم      مي رفته هم روي

سـاختن و    تـر  براي برجسته اي از سويي     ر اسطوره كوشد از عناص   ميحميد مصدق   
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از سوي ديگـر    و  بهره گيرد   بازگويي مسائل و مشكلات انساني و اجتماعي امروز         
خـود را آشـكار     وار  ذهني و فلسفي  هاي درون  حالات و انفعالات نفساني و مشغله     

  )371: همان: به .ك.؛ نيز ر345: 1388شريعت كاشاني (. نمايد
 را بـا ابـراهيم اسـاطيري   بر آن است تا » ود ابراهيم در آتش   سر«در شعر   شاملو  

مقايسه كند؛ ابراهيمي كه همچون ابراهيم پيامبر در برابر نمرود زمانه           ابراهيم زمان   
  .شود هايش نمي ايستد و تسليم زور و ستم او و بت مي

  در آوار خونين گرگ و ميش
  ديگرگونه مردي آنك،

  خواستكه خاك را سبز مي
   شايستة زيباترين زنانو عشق را
  كه اينش

  به نظر
  بها بودهديتي نه چنان كم

  .خاك و سنگ را بشايده ك
  !چه مردي! چه مردي

  گفتكه مي
  تر آنقلب را شايسته

  كه به هفت شمشير عشق در خون نشيند
  تر آنكه زيباترينِ نام راو گلو را بايسته

  .بگويد
  گونه عاشقكوه مردي از اينو شيرآهن

  خونينِ سرنوشتميدانِ 
  به پاشنة آشيل

  .درنوشت
  تنيرويينه

  كه رازِ مرگش
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  اندوهِ عشق و
  )727 ـ 726: 1383شاملو (» ...غمِ تنهايي بود 

هاي پـس از    روايتي شاعرانه، حماسي و اساطيري از لحظه      » مرد مصلوب «عر  ش
تـرين اشـعار    اين شـعر يكـي از قـوي       . بر داركردن مسيح و پشيماني ايلعازر است      

و از منظر فضاسازي، نمادپردازي و استفاده از محورهـاي مختلـف موسـيقي              شامل
اي اسـت كـه بـه        مرثيه ،در عين اينكه متضمن معاني ضمني است      اين شعر   . است

 .نظير يافتـه اسـت    اي شگرف، برجستگي و عظمتي بي     سازي حماسه قصد جاودانه 
  )522: 1387سلاجقه (

  مرد مصلوب
  .ديگر بار به خود آمد

  درد
  دويدموج از جريحة دست و پايش به درونش ميموجا

  زدة قلبشدر حفرة يخ
  در تصادمي عظيم

  شدمنفجر مي
  زنِ گدازة ملتهبشو آذرخشِ چشمك

  .كردژرفاهاي دور از دسترس درك او از لامتناهي حياتش را روشن مي
  :ديگر بار ناليد

  دريغ،پدر، اي مهرِ بي ـ«
  ين تنهايم بهكه خود بدين رسالتم برگزيدي چن چنان

  اي؟خود وانهاده
  مرا طاقت اين درد نيست

  )920 ـ 919: 1383شاملو (! آزادم كن آزادم كن، آزادم كن اي پدر
كـرده  اشـاره   نيـز   هابيـل و قابيـل       چندبار به داستان     ر خود اشعشاملو در ميان ا   

قـل   به ن  8،  2: 4تورات، سفر پيدايش،    (است  قائن و هابيل    نام اين دو در تورات،      . است

به اين داسـتان بـدون ذكـر نـام فرزنـدان آدم             در قرآن    و   )285: 1381از پورنامداريان   
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 در تفسيرها نـام فرزنـدان آدم،       ولي،  ) به بعد  30  آية :سورة مائده (است  اشاره شده   
آيد، قابيـل كـشندة      از آنچه از تورات و تفسيرهاي قرآن برمي       . هابيل و قابيل است   

 كه شاملو به اين داستان دارد، همه جا هابيل كشندة           هايي هابيل است، اما در اشاره    
 .رسد نام اين دو را با هم اشـتباه كـرده اسـت             و به نظر مي   است  قابيل تصور شده    

  )286ـ285: 1381پورنامداريان (
  پس چون قابيل به قفاي خويش نظر كرد هابيل را ديد 

  ها خروشان يافتو او را چون رعد آسمان
  ه پيچان يافتو او را چون آب رودخان

  و برادر خونش را بسان كوه سرد و سخت يافت
  و او را دريافت

 ...و او را با بدانديشي همراه يافت 

 و او را چون مرغان نخجير با چنگان گشوده ديد

  ...و برادر خونش را به خون خويش آزمند يافت 
�  

  ريبخخيالي و بيتو بي
  و هابيل ـ برادر خون تو ـ

  راه
  بنددبر تو مي

  از چار جانب
  به خون تو

  هايشرنگي گونه با پريده
  كز خشم نيست

  آنقدر
  كز حسد

�  
  اگر اعتماد

  چون شيطاني ديگر
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  اين قابيل ديگر را
  به جسماني ديگر

  خبري لالا نگفته بود، ـبه بي
  خدا را
  )643 ـ 641: 1383شاملو (خدا را 

دو مجموعـة   شود، اما در    هاي مختلف شاملو ديده مي    مفهوم عشق در مجموعه   
شاملو . اي يافته است   تجلي ويژه  آيدا، درخت، خنجر و خاطره     و   آيدا در آينه  شعر  

 مرگ را نهايـت مـسيري نـشان         ،اي بزرگ ساخته است   اسطورهنيز  از مفهوم مرگ    
: 1379امينـي   (داده است كه با عشق، حماسه و مبارزه و تقدير گـره خـورده اسـت                 

  : استآن از نموداري» درآميختن«كه شعر  ، چنان)77
  مجال

  رحمانه اندك بود وبي
  واقعه

  سخت
  .نامنتظر
  از بهار

  .كندحظ تماشايي نچشيديم، كه قفس باغ را پژمرده مي
  از آفتاب و نفس

  چنان بريده خواهم شد
  .كه لب از بوسة ناسيراب

  برهنه
  بگو برهنه به خاكم كنند

  سراپا برهنه
  بريم، ـگونه كه عشق را نماز مي بدان

  ائبة حجابيشكه بي
  با خاك
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  عاشقانه
  .خواهمدرآميختن مي

  
  نتيجه

هـاي گونـاگون چـون ديدگاهـشان دربـارة سـنت،             توان از جنبه   دونيس را مي  أشاملو و   

هـاي زبـاني و    زدگي، تجربه زبـاني، كـشف   اثرپذيري از مكاتب غرب و به عبارتي غرب 

ر به بازگويي مـسائل     اين دو در گرايش به اسطوره، بيشت      . گرايش به اسطوره مقايسه كرد    

هــاي  و مـشكلات اجتمــاعي و سياسـي و بيــان حـالات و انفعــالات نفـساني و مــشغله    

هـاي آسـوري،    دونيس بدين منظور از اسطورهأ. وارشان توجه دارند ذهني و فلسفي  درون

. آفريند هاي نو مي   برد و حتي از آنها اسطوره       فينيقي بيشترين بهره را مي      و  مصري ،سامي

هاي اسلامي و تاريخي ماننـد       مندي از اسطورة حضرت مسيح، به اسطوره       هرهو در كنار ب   

ساز شاملو سـبب شـده        ذهنيت اسطوره  .الحسين، حلاج و نظاير آنها نيز علاقه دارد        رأس

هـاي   جاي روايـت   گرايانة حاكم بر شعر معاصر، به      كه با اثرپذيري از انديشة انسان     است  

  .را خلق كند» انسان« و اسطورة سازي كند اي، اسطوره گوناگون اسطوره

  

  نوشت پي

دونيس بيرون كشيده اسـت كـه از        أهاي مختلفي را از ميان اشعار        احسان عباس آينه   )1(

  ؛ ...)زيـدبن علـي، زريـاب، حجـاج و          (هاي تـاريخي    هاي شخصيت آينه. 1: اين قرارند 

ص راوي،  زن طغيانگر، جلاد، شـخ    (هاي غيرمقيد به زمان و مكان       هاي شخصيت آينه. 2

هـاي   آينـه . 4؛  )عايـشه (هـاي نمـادين     هـاي شخـصيت   آينـه . 3؛  ...) سـلطان و     ،درويش

  ؛ )الحـسين و پيكـر عاشـق       رأس(هـاي جـسدها     آينـه . 5؛  )خالده(هاي معاصر   شخصيت

هـاي   آينه. 7؛  ...)شده، قرن بيستم و     زمان حاضر، وقت، زمان شكسته    (هاي زماني    آينه. 6

  ؛ )كرســي و ابرهــا(هــاي اشــيا آينــه. 8؛ )راه و زمــينمسجدالحــسين، بيــروت، (مكــاني 
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) اورفئـوس (اي  هـاي اسـطوره   آينـه . 10،  )پرسش، طواف و خواب   (هاي انتزاعي    آينه. 9

  ).   126: 1978عباس (

بينـيم و آن كاربـست شـماري از         گرايي را در سطح زباني مي     جنبة ديگر اين گذشته   ) 2(

  .واژگان و تركيبات فارسي كهن است

  

  امهكتابن

  .قرآن كريم

  .دار احياء الثراث العربي؛ مؤسسه التاريخ العربي:  بيروت.العرب لسان . 1412. منظور ابن

  .دارالعوده:  بيروت. في اقاليم النهار و الليلةكتاب التحولات و الهجر .1971. دونيسأ

  . دارالآداب: بيروت.أوراق في الريح . الف1988.  ــــــ

  .دارالآداب:  بيروت.ح و المراياالمسر . ب1988.  ـــــــ

  .دارالآداب:  بيروت.كتاب الحصار .1996.  ـــــــ

 .پيـشگامان شـعر امـروز عـرب    : از سرود باران تا مزامير گل سرخ   .1381. اسوار، موسي 

  .سخن: تهران

  . 8س  .فـصلنامة شـعر   .»گذري بـر اسـطوره در شـعر شـاملو       «.1379. اميني، محمدعلي 

  .28ش 

 .توس: تهران. ترجمه جلال ستاري. دانش اساطير. 1370 .د، روژهيباست

 .هاي مهيـار دمـشقي    ترانه .»هاي مهيار دمشقي  گفتار ترانه  پيش «.1377. نيسي، كاظم  برگ

  .كارنامه: تهران

  .ثالث:  تهران.زندگي و شعر احمد شاملو: نام همة شعرهاي تو .1378. پاشايي، ع

  .نگاه:  تهران.أملي در شعر احمد شاملوت: سفر در مه .1381. پورنامداريان، تقي

. 5  س.زاده ترجمة عليرضا حـسن . كتاب ماه هنر .»اسطوره و نماد   «.1381ترنر، ويكتور،   

  .4 و 3ش 

شناسـانة اسـطوره در شـعر عربـي         تحليـل روان  : اسـطورة رهـايي    .1381. ي، نجمه يرجا

  .دانشگاه فردوسي مشهد:  مشهد.معاصر
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  .مرواريد:  تهران.)شاملو(ها اميرزادة كاشي: عر معاصرنقد ش .1387. سلاجقه، پروين

هـاي   فصلنامة دانـشكدة زبـان     .»دونيسأنمادگرايي در شعر     «.1386. سيدي، سيدحسين 

  .1 ش .1 س .خارجي دانشگاه اصفهان

  .نگاه:  تهران.شعرها: ، دفتر يكممجموعة آثار .1383. شاملو، احمد

شناسي شـعر و انديـشة      درنگي در هستي  : يقرارسرود بي  .1388. شريعت كاشاني، علي  

  .گلشن راز:  تهران.با اشاراتي به شعر فارسي كهن و معاصر: احمد شاملو

  .سخن: تهران.  شعر معاصر عرب.1380. شفيعي كدكني، محمدرضا

المجلـس الـوطني   :  الكويـت .اتجاهات الـشعر العربـي المعاصـر        .1978. عباس، احسان 

  . و الفنون و الآدابللثقافة

 .»لا مفر من الإحساس بالفوضى في الإنتاج الأدبي والفني والنقـدي          «. 2009 .ــــــــــ  

  :  قابل دسترس در.23 ش )ياسين رفاعيه: وگو ازگفت( مجلة نزوي
http://www.nizwa.com/print.php?id=1258 

دانـشگاه  :  مـشهد .دونيس در عرصـة شـعر و نقـد معاصـر عـرب         أ .1383. عرب، عباس 

  .دفردوسي مشه

 ترجمـة   .مجموعه مقالات اسـطوره و رمـز       .»ادبيات و اسطوره   «.1374. فراي، نورتروپ 

  .سروش: جلال ستاري، تهران

  .مرواريد: تهران. دونيسأگزينة اشعار : آيم من از آينده مي. 1388. فرزاد، عبدالحسين

 شعر  بررسي تطبيقي علل بازآفريني اسطوره در     «. 1387. ميربانو و مهناز رضايي   اكريمي،  

. شـناختي   ادبيات عرفاني و اسـطوره     ةفصلنام. »زيولاثر لوك » روياي مكزيكي «معاصر ايران و    

  .13ش . 4س 
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